
 

 

 

 گویی در تربیت کودک از دیدگاه اسلامنقش قصه

  آسیه هما

 چكیده

خصوص بر کودکان را مطرح کرده است. گویی و تأثیرات آن بهاین پژوهش اهمیت قصه و قصه
به بحث اسلامی آن  ،پس از تأیید تأثیر مطلوب قصه بر تربیت به ویژه تربیت کودکان از منظر تربیتی

، خلفا، حاکمین اموی و ، ائمهدوار مختلف تاریخی موضع پیامبرورود کرده و در طی ا
 است؛ گویی را بیان کرده است. روایات به دو دسته کلی تقسیم شدهعباسی در برابر قصه و قصه

دهد و دسته دیگر که گویان نشان میرا در مقابل برخی قصص و قصه ای که موضع معصومدسته
در مرحله بعد معیارهایی که باید در  .وسف توسط زنان دارددلالت بر نهی از خواندن سوره ی

های قرآنی به بررسی این انتخاب قصه برای کودکان لحاظ شود بیان شده و بحث با تمرکز بر قصه
تواند بر کودکان و نوجوانان های قرآنی میکه قصه ترین آثاریمعیارها در این قصص پرداخته و مهم

تحلیلی  ،ای و به روش توصیفیاین پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهداشته باشد بیان شده است. 
 نگارش شده است.

 .ییگوقصه، قصه ت،یروش، ترب ها:کلیدواژه

                                                 

  جامعة المصطفی ،یتیعلوم ترب شیگرا ،قرآن و علوم یدانش پژوه دکتر خراسان ةالعالمی 

 «مطالعات فقهی»دوفصلنامه تخصصی  

 2041بهار و تابستان  /دهمشماره  ششم/سال 

211-201 
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 مقدمه

ای دارند، شناسی به آن اهتمام ویژههای تربیتی که دانشمندان روانترین شیوهیکی از رایج
های مختلف های پیشین و در فرهنگدورانگویی است. استفاده از قصه از روش تربیتی قصه

است و تاکنون نیز مرتبه خود را حفظ نموده است. شنیدن قصه همواره موجب رواج داشته
اما در سنین خاصی این علاقه بسیار  ،لذت است و این لذت منحصر به سن خاصی نیست

را به قصه  مندی خودشدیدتر است. معمولا کودکان از سنین چهار الی پنج سالگی علاقه
ها و تحقیقات فراوانی در این زمینه موجود است که در مورد اهمیت دهند. نوشتهنشان می

است. انواع مختلفی از داستان وجود دارد قصه و نقش آن در سازندگی شخصیت سخن گفته
این جایگاه قصه در دین اسلام  بر که در منابع متعدد مورد بررسی قرار گرفته است؛ علاوه

برای بیان معارف تربیتی  که قرآن کریم نیز از روش قصه چرا ،کندت بیشتری پیدا میاهمی
ای که غالبا از نظر محققان این زمینه پنهان مانده بررسی خویش بهره برده است. اما نکته

گویی است. اگر از پنجره دین به این موضوع نگریسته شود در میان فقهی تربیتی قصه و قصه
ها مورد تأیید دین واقع نخواهد شد و برخی از آنها ارجحیت بیشتری ه آنانواع قصه، هم

نسبت به دیگری خواهد داشت. این پژوهش درصدد این است تا از طریق بررسی روایاتی که 
های مورد تأیید دین را در این باب بیان شده است و همچنین با استفاده از دیدگاه فقها، قصه

تواند اثرات مثبت بر شخص ای نمیها نشان داده که هر قصهشناسایی کند؛ چراکه پژوهش
پردازی زیاد و یا ایجاد حس ترس در هایی از داستان بوده که موجب خیالداشته باشد، قالب

 است.  کودک شده
 هایی که در این زمینه انجام شده عبارت است از:ترین پژوهشمهم

دار که در آن نویسنده به محمد پشتتألیف علی ،«گویی و نمایش خلاققصه»کتاب  .1
گویی گویی، انواع قصه، ابزار و خصوصیات قصهو قصه مباحثی همچون تاریخچه قصه

 است.ولی در آن به پیشینه اسلامی قصه توجه نشده ،اشاره کرده است
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قباد یزدانی که به تعریف تألیف کی ،«تربیتی آن -بازی و نقش و کاربرد آموزشیقصه» .2
هایی از ادبیات مربوط به کودکان پرداخته است و سخنی در بازی و بیان نمونهقصهقصه و 

 های اسلامی و دیدگاه اسلام نسبت به قصه نیاورده است.های داستانمورد ویژگی
اثر محمود بستانی که به بیان هنر اسلامی پرداخته و در بخشی از آن در  ،«اسلام و هنر» .3

 ن گفته شده است. های قرآنی سخمورد داستان
به بررسی جایگاه قصه در روایات که  «خوانان در تاریخ اسلام و ایرانقصه»کتاب .4

های ساختگی ذکر کرده است و از و علما را در مورد برخی داستان پرداخته، موضع ائمه
 منظر تربیتی به قصه نگاه نکرده است.

لف تحقیقی تدوین شده است که های مختدر مورد مقالات تألیفات متعدد مبتنی بر روش
 :توان بهاز جمله می

که توسط مصطفی رحماندوست نوشته شده و در آن  «گوییاهمیت و راه و رسم قصه» .1
 به تاریخچه قصه، مخاطبان قصه و تأثیرات قصه بر کودکان اشاره شده است.

قصه دینی که تعریف به الله جوادی آملی است و در آن که مصاحبه با آیت «قصه دینی» .2
 است.های آن پرداخته شدهمورد توجه اسلام است و ویژگی

توان چنین بیان کرد که در آن کوشش شده تا هر دو نگاه اسلامی دستاورد این پژوهش را می
ای مطلوب و تربیتی به اهمیت قصه شده باشد و در انتها مشخص شود که چه نوع قصه

 است. 

 مفاهیم تحقیق .1

 روش. 1 .1

مند و سنت است. بنابراین، به نوعی راه و شیوه که قاعده« راه»، اسم مصدر از ریشه روش
 ، ذیل واژه روش(7711)دهخدا، .شودگفته می« روش» ،شده و قابل پیروی باشد
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عبارت از فنون، شیوه ها و رفتارهایی است که اهداف و « روش»در اصطلاح تربیتی، 
/ 7: 7737)رفیعی، .بخشدها عینیت میند و به آنرسااصول تعلیم و تربیت را به ثمر می

761) 
ها فرد هایی است که با استفاده از آنهای تربیتی، شیوهمطابق با تعریفی دیگر، روش

تواند تعلیمات و معارف حق و اخلاق پسندیده را در خود یا دیگری پیاده کرده و عمق می
: 7736)موسوی کاشمری، .بزدایدبخشد و ناپاکی را از صفحه دل و روح خود یا دیگری 

71) 

 کودک. 2 .1

است. در زبان فارسی های مختلف علمی بیان شدهتعاریف مختلفی از کودک در رشته
کودک مترادف کلماتی همچون خردسال و بچه اعم از دختر و پسر است. در فرهنگ فارسی 

ک گویند. مفهوم معین آمده است که فرزند دختر یا پسری که به حد بلوغ نرسیده را کود
کودک در عربی معادل واژه طفل است که در تعریف آن آمده است؛ الصغیر من الأولاد 

( در مباحث فقهی از بلوغ اطفال سخن گفته شده که مرز 424 /7: 1441)فراهیدی، .الناس
 میان دوران کودکی و بلوغ است. 

 کودک از منظر جامعه اسلامی . 3. 1

سال قمری و در پسران  1ن است که سن بلوغ در دختران اتمام نظر مشهور فقهای امامیه ای
 ( 12 /2: 1333خمینی، امام ).سال قمری است 11اتمام 

سال تمام و برای پسر  17از نظر فقهای اهل سنت، سن بلوغ از دیدگاه ابوحنیفه برای دختر 
لوغ دانسته سال را زمان ب 11سالگی است. شافعی و حنبلی سن  11سال و ورود به  14اتمام 

اساس دیدگاه شافعی اگر تاریخ تولد فرد مشخص نباشد، روییدن مو بر زهار نشانه بلوغ  و بر
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سالگی را سن بلوغ دانسته؛ هرچند که مالکی سن را  14یا  17است. فقه مالکی هم پایان 
 ( 114/ 4: 1417قدامه، )ابن.داندنشانه بلوغ نمی

توان متفاوت برای فرد است، می و مرحله کاملاا از آنجا که بلوغ مرز جدا کننده میان د
مطابق با فتواهای فقهی بیان شده دوران قبل از بلوغ را دوران کودکی و طفولیت دانست که 

 شود.بنای تربیت طفل در دوران کودکی او ریخته می

 کودک از منظر علوم تربیتی .4 .1

قیهان معتقدند که سن تنها عامل شناختی همچون برخی از فدانشمندان علوم تربیتی و روان
تر و تشخیص گذر از دوران کودکی و رسیدن به بلوغ نیست و عوامل دیگری که بسیار عینی

ها روییدن موی درشت در جاهای از جمله آن ،شود تر از سن است باید در نظر گرفتهواقعی
خاصی از بدن است و تغییرات فیزیکی و هورمونی خاصی که در بدن اتفاق 

 ( 41: 1374)سعیدزاده، .افتدیم
اند که در که برخی محقیقن چنین برآورد کرده چرا ،براین اساس سن بلوغ متغیر خواهد بود

سه الی چهار ماه زودتر از سنی که  برخی از کشورهای اروپایی هر ده سال، دختران تقریباا 
کایت از این دارد که سن شوند و در ایران هم آمارها حاند، بالغ میرسیدهبه بلوغ می قبلاا 

( از همین روی، 114: 1333)اردوباری، .قاعدگی در دختران در حال پایین آمدن است
مشخص کردن سن و قرار دادن آن به عنوان تنها ملاک رسیدن به بلوغ و گذر از کودکی 

 صحیح نخواهد بود. 

 تربیت. 5 .1

به کسی یاد دادن، آموختن و  پروردن، آداب و اخلاق را»تربیت در زبان فارسی به معنای 
( آمده است. این کلمه در زبان عربی 1773/ 4دهخدا: «)پروردن کودک تا هنگام بالغ شدن

 آمده است. ریشه ربب در معانی همچون حضانت)فراهیدی،« رَبَوَ »و « رَبَبَ »با دو ریشه 
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به تدریج  (، اصلاح و برعهده گرفتن کاری و همراهی با آن و ایجاد چیزی و217: 4 :1444
 ( به کار رفته است.377: 1412 تکامل بخشیدن به آن)راغب اصفهانی،

به سوی کمال و  ءبه معنای سوق دادن شی «ربب»تربیت را از ریشه  علامه مصطفوی
در خودش متورم شده و به  ءبرطرف کردن تورم همراه با زیاد شدن دانسته به این معنا که شی

( اگر 31/ 4: 1334)مصطفوی، .شی حاصل شده است این وسیله تفضل و زیادی برای آن
باشد به معنای سوق دادن و جهت دادن شی به سوی کمال است به  «رب و» تربیت از ریشه

تواند در جهت ذاتیات یا عوارض شی، در وسیله تخلیه و جایگزینی که این عمل می
های رایج باشد خواه شاعتقادات و معارف، در اخلاق و صفات، در اعمال و رفتار و یا در دان

 ( 11/ 4: 1334در انسان، حیوان یا گیاه واقع شود)مصطفوی، 
: 1414باشد که به معنای زیاده و نما است)ابن منظور، « ربو»تواند ریشه دیگر این واژه می

و به « ر ب ی»تواند از ریشه آمده است که تربیت می «مقاییس اللغه»( در معجم 341 /14
 «الربوه» و «ربوه» زبانان به همین دلیل به مکان مرتفعزیاده باشد و عرب معنای رشد، علو و

 ( 443 /2: تا)فارس، بی.گویندمی
بیشتر به  «ربو»توان چنین برداشت کرد که تربیت از ریشه با لحاظ کردن اندکی تسامح می

اشاره بیشتر به پرورش دیگر ابعاد  «ربب»پرورش جسمی و مادی مربوط است و معانی ریشه 
 ( 124 /1: 1311)اعرافی، .دارد

 معنای اصطلاحی تربیت. 6 .1

های با توجه به اینکه مبانی و غایات نظام دینی با مبانی و غایات نظام سکولار تفاوت
متفاوت در این دو نظام  تربیت نیز از جمله مباحثی است که به صورت کاملاا ، اساسی دارد
ربیت از دیدگاه متفکران مسلمان و غیرمسلمان ذکر روی تعریف تاز همین .شودتعریف می
 شده است. 



 

 

255 

 

صه
ش ق

نق
لام

اس
اه 

دگ
دی

از 
ک 

ود
 ک

ت
ربی

ر ت
ی د

وی
گ

/ 
ما

 ه
یه

آس
 

 تربیت از منظر اندیشمندان مسلمان. 2

در یک تعریف آمده است که تربیت عبارت از شکوفاسازی استعدادهای خداوندی در هر 
انسان با هدف ایجاد اعتدال در زندگی و رسیدن به کمال مطلوب مورد نظر خداوند متعال 

 ( 14: 1343ردکانی، )افخمی ا.است
در تعریفی دیگر، به معنای تربیت اسلامی اشاره شده است که عبارت است از پرورش 

های فکری، عاطفی، جسمی و اجتماعی شخصیت انسان و ساماندهی رفتارهای همه جنبه
های های اسلامی در جنبهشخص براساس مبانی و دستورهای اسلامی برای تحقق هدف

 ( 24: 1344نویسندگان، )گروه .مختلف زندگی
از نگاهی دیگر تربیت اسلامی به معنای شناخت خداوند به عنوان یگانه رب انسان و 

)باقری، .جهان و انتخاب خداوند به عنوان رب خویش و رهایی از ربوبیت غیر اوست
1341 :44 ) 

چنین معنا  تربیت را ،اندیشمندان دیگری با توجه به مبحث حرکت جوهری در فلسفه
 اند:دهکر

یند یاری رساندن به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گستره زمان در یکی از افر
های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری که به واسطه عامل انسانی دیگر به ساحت

منظور دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفا کردن استعدادهای او یا بازدارندگی و 
 ( 141 /1: 1311)اعرافی، .گیرداصلاح صفات و رفتارهایش صورت می

 تربیت از منظر اندیشمندان غیرمسلمان. 3

یندی اصیل میان مربی و متربی، اتربیت فر»جان دیویی تربیت را چنین تعریف کرده است: 
های درونی و فعلی دانش آموز و متربی ناشی از ضرورت زندگی اجتماعی و مبتنی بر رغبت

 (767: 7731)کاردان و دیگران، .«د دموکراسی استبه منظور بازسازی تجربه برای رش
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تربیت، پرورش و تأدیب و تعلیم توأم با فرهنگ است که در پی کامیابی  معتقد است کانت
)گروه .ای که به مراتب از جامعه کنونی برتر استمتربی در جامعه آینده است؛ جامعه

 ( 771 /7: 7731نویسندگان، 
هد شد که تعاریف مربوط به اندیشمندان اسلامی دارای از مقایسه این تعاریف حاصل خوا

یک نقطه مشترک است و آن به فعلیت رساندن استعدادهای خدادادی انسان در جهت 
رسیدن به کمال مورد تأیید الهی است برخلاف تعاریف اندیشمندان غیر مسلمان که هدف را 

 اند. وی آن غافل ماندههای معنمختص به بقا و رشد فرد و جامعه کرده است و از جنبه

 قصه .4

دنبال کردن اثر و ردپای کسی »به معنی  «قَصَصَ، یَقصُصُ » واژه قصه مصدر عربی از ماده
نقل و  سراییآمده است. معانی ثانوی دیگری چون بیان کردن، گفتن، داستان« یا حیوانی

 )مفردات راغب(.ها یاد شده استکردن نیز در فرهنگ
، حکایت و نقل کردن و دنبال کردن آثار چیزی «گوییداستان»معنای  در قرآن کریم نیز به

قصه شاید بهترین معنی که  ( از میان معانی واژه43: 1344دار، )پشت.یا کسی آمده است
شناسان نیز هماهنگ است های قصهگویی دلالت مطابقی دارد و با نظریهبا اصل کار قصه

ردن مجازی حوادث و ماجراهایی که برای یک همان معنای دنبال کردن باشد. دنبال ک
 ( 47 :)همان.دهدهای داستان رخ میشخصیت یا شخصیت

 قصه در اصطلاح. 1 .4

عامیانه و فولکلور است که ساختاری ساده و ابتدایی دارد  ،قصه قالبی از انواع ادب شفاهی
ماجراست. ی آن زند اصل قصه روایت سادهو حوادث آن حول یک ماجرای ساده دور می

حکایت در زمان و روزگاری مشخص اتفاق  ؛وجه تمایز قصه با حکایت در دو نکته است
دیگر آنکه حکایت حتما متضمن یک پیام  .ولی قصه مقید به برش زمان نیست ،افتاده است
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به  ای اجتماعی است که قصه ممکن است حامل چنین پیامی باشد و یا صرفاا اخلاقی یا نکته
 ( 44 :)همان.ه شودقصد سرگرمی گفت

 شناختیتأثیر قصه در تربیت کودک از منظر تربیتی و روان .5

های بسیار مهم در تربیت شناسی یکی از روشاز دیدگاه اندیشمندان علوم تربیتی و روان
تواند بسیاری از مسائل مربوط به گویی است. از طریق داستان کودک میو قصه کودک، قصه

گویی در طول تاریخ موزد و برای آن آمادگی کسب کند. قصه و قصهزندگی اجتماعی را بیا
 های ایجاد ارتباط و انتقال پیام والدین با فرزندانشان بودههستی انسان یکی از راه

 (14: 1331)رحماندوست، .است
« شود؟چرا چنین می« »شود؟چه می»اینکه  ،قصه با فطرت جستجوگر انسان پیوند دارد

کند و او را به شنیدن و دنبال که داستان در روح و ذهن آدمی ایجاد میهایی هستند پرسش
 (41: 1311)بیدمشکی، .کندکردن ماجرای قصه ترغیب می

ها از هاست و دوست داشتن قصهدر حقیقت زبان قصه سرچشمه گرفته از فطرت انسان
و قدرت تخیل تر هستند طبیعت انسان برخاسته است؛ از آنجایی که کودکان به فطرت نزدیک

)رحماندوست، .شوندبرند و از آن متأثر میقوی دارند بیشتر از بزرگسالان از قصه لذت می
1331 :11) 

کید دارند که قصد گفتن و ارهای اخیر رواندر سال  ئه یک اشناسان شناختی به این نکته تأ
اینکه به رشد خود  بر یند ذهنی او یعنی تفکر نقش مؤثر دارد و علاوهاداستان به کودک در فر

کند، حتی او را با آمادگی پنداره، تجربه و عادت کردن با فرهنگ محیطی شخص کمک می
( ارزش و 14: 1313دهد)بجستانی، بیشتری به سمت محیط رسمی یادگیری سوق می

بلکه افلاطون در گذشته اهمیت و  ،اهمیت قصه برای کودکان مختص به دوران حاضر نیست
باید پرستاران و مادران را وادار »در کودکان درک کرده بود و معتقد بود که ضرورت داستان را 

ایم برای کودکان نقل کنند و متوجه باشند پرورشی که کنیم که فقط حکایاتی را که پذیرفته
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ها به کند به مراتب بیش از تربیتی است که جسم آنروح اطفال به وسیله حکایات حاصل می
 (123: 1377)عطاران، .«دکنوسیله ورزش پیدا می

 ژاک سالومه نیز در خصوص اهمیت داستان معتقد است که:

شماری از وجود های بیتوانند بر لایهها دارای چنان قدرتی هستند که میقصه 
همزمان تاثیرگذار باشند، خاطره از یاد رفته را بیدار کنند و دریافت و برداشت 

رژی آفرینشگر هستند این سحر و جادو را دیگری در فرد ایجاد کنند. قصه حامل ان
: 1341)صدرزاده، .ناپذیر را توأمان فراهم کننددارند که امکان گفتن و شنیدن بیان

41 ) 

بنابراین، قصه همواره منعکس کننده دیدگاه انسان درباره جهان و عوامل ناشناخته پیرامون 
باشد و ک نسل به نسل دیگر میاو وسیله انتقال و آموزش آداب و سنن، اعتقادات و تاریخ ی

بسا راه و رسم مند به قصه است و چههای خاص روحی که انسان دارد، علاقهبه دلیل ویژگی
 (1: 1333)دیویی چمبرز، .دهدقهرمانان آن را الگوی خویش قرار می

سازی در فرد همچنین از کارکردهای دیگر قصه برانگیختن زمینه خودسازی و جامعه
نظران حوزه شود تا صاحب( همه این عوامل موجب می13: 1371رفا، )حسینی ژ.است

ای داشته باشند. اگر در رابطه با کودکان اهتمام ویژه تعلیم و تربیت بر اهمیت قصه مخصوصاا 
 قصه به وسیله فرد دیگری برای کودک روایت شود تأثیرات مثبت دیگری نیز خواهد داشت. 

نظران معتقدند که ای از صاحباست؛ عدهویه انجام شدهگویی از دو زانگاه به مقوله قصه
خوانی از یک طرف روش کار است و از طرف دیگر یک ارزش است که گویی و قصهقصه

مندی آن در آموزش و پرورش از زوایای مختلف قابل توجه است. مندی و ارزشروش
 توان چنین برشمرد:ترین فواید آن را به عنوان یک روش میمهم
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گویی به دلیل درگیر کردن متربیان و به وجود گویی شیوه تدریس است؛ شیوه قصهقصه .1
خانی، )فضلی.ای داردآوردن یک رابطه دوسویه میان مربی و متربی نقش و جایگاه ویژه

1342 :243 ) 
گویی به این دلیل که کودک به دقت گویی آموزش غیر مستقیم است؛ در قصهقصه .2

گویند، بشنود و قبل از سخن گفتن آنچه را که می گیردکند، یاد میشروع به شنیدن می
شود. این روش منجر به آموزش بیندیشد و به این وسیله قدرت تأمل و تفکر در او تقویت می

شود؛ چون بعد از شنیدن قصه حس خوانی به کودک محسوب میغیر مستقیم کتاب
یشتر در مورد موضوعات مورد علاقه کنجکاوی در بچه تقویت شده و تمایل به دانستن ب

 ( 14: 1341)افشاری، .آوردکند و ناخواسته رو به سوی کتاب میخویش پیدا می
شناسان معتقدند که شش سال اول زندگی دوره گویی مهارت در گفتگو است؛ زبانقصه .3

ای است؛ از کلمات یادگیری زبان در کودک است و چون یادگیری زبان در کودک مرحله
ها نیاز آموزد. قصه که در این سالشود تا تشکیل عبارت و سپس جملات را میروع میش

ای ایفا کند مثلا آموزی کودک نقش قابل ملاحظهتواند در زبانآید میکودک به حساب می
ای بیابد یا شکل صحیح افعال برای برخی از اشیاء که در فرهنگ ذهنی او معادلی ندارند واژه

 ( 14: 1374)منصوری، .چرا که شنیدن مقدمه گفتن است ،وزدرا زودتر بیام
 گویی را به عنوان ارزش لحاظ کنیم فواید دیگری بر آن حمل خواهد شد از جمله:اگر قصه

پذیری، احترام به های اخلاقی همچون مسئولیتتهذیب اخلاق؛ اگر قصه حاوی گزاره .1
گیری کودک شود که نتیجهجب میقانون، رعایت حقوق افراد وحفظ محیط زیست باشد مو

ها لذا قصه ،گیری به ذهن کودک باقی بمانداز داستان اخلاقی باشد و تا آخر عمر این نتیجه
نباید تنها حس شادی را در کودک ایجاد کنند بلکه باید رنگ و روی اجتماعی داشته و 

ه درصدد احساس وظیفه و رعایت حقوق شهروندی را در کودک به وجود آورند. چون قص
ها یاد بگیرند که شود تا بچهها موجب میکمک کردن به دیگران است و نه عالم ساختن آن

 ( 21: 1341)افشاری، .که قبول ندارند، لااقل تحمل کنندچگونه عقاید دیگران را زمانی
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آموزان ریزی شود که در آن دانشای طرحتفکر خلاق؛ اگر نظام تعلیم و تربیت به گونه .2
های معلم محدود نشوند و نظام آموزشی از حالت خشک و اب درسی و گفتهبه کت

تواند در زمینه رشد تخیل، گویی میسیستماتیک خود خارج شود در این وضعیت قصه
تواند سوژه مناسبی برای کودکان احساس و تفکر متربیان موثر واقع شود. شنیدن قصه تازه می

ای را بر کاغذ بیاورند. کودکان از و شعر یا قصه های ادبی بزنندشود که دست به آفرینش
کنند و برای یافتن راه گویی به طور غیر مستقیم اطلاعات بیشتری دریافت میطریق قصه

چرا که باید تربیت مصداقی از بیان امام  ،شوندهای مناسب در زمان مشکلات مجهز میحل
)سهراب، «.از این زمان پرورش داد ها را باید برای زمانی غیربچه»باشد که فرمود:  علی

1372 :34 ) 
گو و شنوندگان ایجاد ای را میان شخص قصهگویی ارتباط صمیمانهقصه ؛رشد تفاهم .3
کند که عاری از هرگونه اجبار و دستور است؛ در تمام مدت بیان قصه شنوندگان با می

روابط عاطفی و  خندند و این زیباترین رفتار انسانی است که در پی آنیکدیگر می
شود که از جمله عوامل گیرد و شادی و نشاط بر فضا حاکم میهای جدید شکل میدوستی

   (32: 1341)افشاری، .باشدموثر در آموزش و تدریس اثربخش می

 انواع قصه از نظر شكل و قالب. 6

 های واقعیقصه .1. 6

باشد یا محتمل الوقوع ای است که در کل حوادث و ماجراهای آن به وقوع پیوسته قصه
ممکن  هبلک ،ها وقوع حوادث بر مبنای آنچه نوشته شده ضرورت نداردباشد. در این داستان

ها ی تخیل نویسنده باشد. ویژگی آشکار این قصهاست طرز وقوع و توالی حوادث زاییده
ت بر مشی ها بناهای مستندی که در آنهاست. بنابراین همه قصهممکن الوقوع بودن آن
ای چون شکافته شدن رود نیل، درآمدن شتر از درون کوه، اژدها العادهخداوند حوادث خارق
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شدن عصای موسی، زنده شدن مرده به نفس حضرت عیسی، زنده شدن مجدد اصحاب 
کهف، زنده شدن خر عزیر در برابر چشمان او پس از نابودن شدن آن همه و همه جزو 

 ( 11: 1344دار، )پشت.رودهای واقعی به شمار میداستان
 شود:های واقعی به انواع زیر تقسیم میقصه

 ؛های مستند تاریخیقصه أ(
  ؛دینی مانند زندگی پیامبران، امامان و بزرگان دینی ،های تاریخیقصهب( 
  ؛هایی از زندگی حیواناتقصهج( 
  ؛های علمیقصهد( 

  ؛های مربوط به زندگی خود کودکانقصههـ( 
  ؛های ماجراییداستانو( 
  ؛های سمبلیک)استعاری(، تمثیلیهای غیر واقعی مانند داستانداستانز( 

  ؛های تخیلی علمیداستانح( 
  ؛های فکاهیداستانط( 

های خرافی یا اساطیری، های حماسی، و قهرمانی، افسانهها مانند افسانهافسانهی( 
 (12 :)همان.جادویی، عاشقانه، جدید

 گویی از منظر آیات و روایاتهروش تربیتی قص .7

هایی که قرآن کریم به صورت مکرر برای بیان و انتقال نکات تربیتی به کار یکی از روش
های متعددی ذکر شده است به گرفته است استفاده از داستان است؛ در قرآن کریم داستان

 د.اشاره کر و داستان حضرت یوسف توان به داستان حضرت موسیعنوان مثال می
مطرح « داستان واقعی»های قرآنی این است که در این کتاب مقدس نکته مهم در داستان

حکایت یا کشف و یا نگاهی  است نه آنکه صرفاا « واقعیت»شده که نوعی از طرح حقیقی 
 های ممکن یا محتمل در داستان قرار دارد و اصلاا کوتاه به واقعیتی باشد که در دایره واقعیت
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های ساخته و پرداخته گونه که در داستانآن ،آنی ساخته حوادث مجعول نیستهای قرداستان
های موجود براساس های قرآنی پرداختن به واقعیتاندیشه بشر است؛ بلکه داستان

 های مناسب و مورد نظر است.ها و محیطرخدادها، شخصیت« گزینش»
های ساخته فکر بشر داستان این گزینش و این نحوه برخورد با واقعیت به نحوی است که از

های تاریخی بشری هر چند به ذکر های تاریخی کاملا متمایز است. داستانبه نام داستان
پردازد اما برخی از عناصر ذهن بشر نیز که در راستای اهداف فکری و واقعیت تاریخی می

عی به داستان، شود و اضافه شدن این عناصر غیر واقهنری نویسنده است به داستان افزوده می
های قرآنی از نوع داستان کند؛ همه داستانرا از داستان سلب می« واقعیت عملی»ویژگی 

 ( 111: 1374)بستانی، .عملی است و داستان عملی بیان هنری واقعیت است

 گویی در روایاتو قصه قصه. 8

ن بوده که این مواعظ در قالب داستا به معنای وعظ و نصیحت است و غالباا « قُص»واژه 
در حقیقت کار اصلی قصص خوانان نقل است. شده توسط قاص برای مردم بیان می

( روایات مربوط به این بحث عمدتا به دو دسته 43: 1374)جعفریان، .ها بوده استداستان
روایاتی که خواندن . 2گویی است. روایاتی که در منع قصه و قصه .1کلی قابل تقسیم است؛ 

 داند. ای از افراد جایز نمیدسته قصص خاصی را بر

 گویییات مربوط به منع قصه و قصهروا. 1 .8

نبوده و به  خوانی در عصر رسول خدابسیاری از صحابه و تابعان معتقد بودند که قصه
لم یکن »همین دلیل بدعت است؛ از سائب بن یزید به نقل از ابن سیرین آمده است که: 

ی  مَ، ولا أبییقص علی عهد النبی صَلَّ بکر، ولا عمر؛ کان أول من قص تمیمٌ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ
 «.الداری، استأذن عمر فأذن له فقص قائماا 
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خوانی در کار نبود و نخستین کسی که قصه گفت و ابوبکر قصه در زمان رسول خدا
صادر  که قصه بگوید و خلیفه هم این اجازه را 7تمیم الداری بود، او از عمر اجازه خواست

 (321 /1: 1442منظور، )ابن.کرد
گویی نقل شده است در باب قصه با توجه به این مطلب روایتی از قول حضرت پیامبر 

؛ زبیدی «القاص ینتظر المقت و المستمع الیه ینتظر الرحمه»ند از: اها عبارتکه برخی از آن
کند لب را کم یا زیاد میروایت را جعلی دانسته و اشاره کرده که قاص چون در قصه خود مط

 ( 11 /4تا: بی)زبیدی، .باید در انتظار غضب الهی باشد
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و  خباب بن الأرت»چنین است:  روایت دیگر پیامبر

به گفته ابونعیم چون این ( 733/ 1تا: )زمخشری، بی«.سلّم: إن بنی إسرائیل لما هلکوا قصوا
 چندان مورد اعتماد نیست. ،روایت خبر واحد است

مردم را از خواندن آثار اهل کتاب  نکته قابل توجه در این روایت این است که پیامبر
اما به این  ،روایت بالا در ادامه این توصیه پیامبر به لحاظ محتوا درست است. دادندپرهیز می

توان ارات را نمیگویی در زمان آن حضرت نبوده است، صدور عین این عبدلیل که کار قصه
گویی در میان یهودیان از آن حضرت درست دانست مگر آنکه چنین تصور کنیم که قصه

)جعفریان، .مدینه جریان داشته و آن حضرت با اشاره به آن این کلمات را بیان فرموده باشد
1374 :33) 

ا رگویی داشت معاویه بود؛ او قصص خاصه فرد دیگری که تاثیری شگرف در رواج قصه
شد و که در حقیقت نوعی سخنرانی تبلیغی بود که به دستورش بعد از نماز صبح انجام می

 .ایجاد کرد ،جزء اصلی آن نفرین مخالفان در میان مردم بوده است

                                                 

. کسب اجازه تمیم الداری از خلیفه وقت برای قصه گویی به اشکال مختلفی در منابع تاریخی و روایی  7
 بیان شده که بیان آن در حیطه این نوشتار نیست.
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در  .خوانان نقش مؤثری ایفا کرداندازی قصص خاصه در حکومتی کردن کار قصهراه
 (  41)همان: .به راه انداخت ل بیتحقیقت این حرکتی تبلیغی بود که معاویه ضد اه
 «قاص الجماعه»کردند و خوانان دخالت میدر تاریخ آمده است که سلاطین در کار قصه

سلیمان بن  «قاص»شد؛ طبری نوشته است که ابن ابی عیینه، از طرف حاکم منصوب می
 (147 /3: م1471)طبری، .عبدالملک بوده است

هایی همچون وهب بن منبه ن توجه ویژه داشت، چهرهخواناعمربن عبدالعزیز هم به قصه
خوانان و مروجان زهد صوفیانه بود، مورد علاقه سلطان که از ناشران اخبار اسرائیلی و قصه

ةِ مَهْدِی فَهُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ »بود.  مَّ
ُ
وهب در مورد عمر  ؛«قَالَ وَهْبٌ: إِنْ کَانَ فِی هَذِهِ الْأ

گفت که اگر در این امت مهدی باشد کسی جز عمر بن عبدالعزیز یز میبن عبدالعز
 (313 /1: تا)الفسوی، بی.نیست

با قصاص کاملا متفاوت با سلاطین بود، آمده است  به عکس رویکرد صحابه پیامبر
کرد و پسرش بود با قصاص مخالفت می که خبات بن ارت که از صحابه مشهور پیامبر

بودم که پدرم مرا دید و وقتی به خانه آمدم  «قاص»حال شنیدن سخنان  نقل کرده است که در
 (124-121: 1443)جوزی، .امایستاده 7شلاقم زد که چرا در کنار عمالقه

گویان و اخباری که دلالت بر استفاده های فراوانی از نکوهش قصهدر تابعان نیز نمونه
جمله ابوذلف خزرجی نیز در قصیده از  ،خوردقاص از منابع اهل کتاب دارد، به چشم می

ها اشاره کرده از قصاص هم سخن گفته که ساسانیه وقتی به اقسام متکدیان و کلام آن
 «شبریات»ها کسی است که قصص اسرائیلی گفته و یا حکایات کوتاهی را که به آن «قاص»

ر کسانی است که باشد در شماگویان میکند. قتاده که از تابعان و قصهشود، ذکر میگفته می
 ( 71)همان: .در آثار خود به صراحت کلماتی از تورات را ذکر کرده است

                                                 

 اند که در زمان داود با وی به جنگ پرداختند و توسط او از بین رفتند. عمالقه قومی ساکن عربستان بوده . 7
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نویسد روزی ابوکعب قاص ضمن سخنرانی خود نام گرگی که یوسف را جوزی میابن
به او گفتند که یوسف را گرگ نخورد. در پاسخ گفت: پس این نام گرگی است که  .خورد، برد

نقل اسرائیلیات و اخبار اهل کتاب آنچنان توسط قصاص در ( 71)همان: .یوسف را نخورد
جامعه رواج پیدا کرده بود که یکی از قصاص در برابر عمران بن حصین که خود از قصاص 

 بود، مطلبی از بعض الکتب نقل کرد، عمران از او خشمگین شد و گفت من از پیامبر
 (31: 1374آوری؟)جعفریان، کنم و تو حدیث از کتب میحدیث نقل می

نقل شده است که مادر ابوحنیفه در موضوعی که خود ابوحنیفه برای آن فتوا داشت به قاص 
مراجعه کرد و نظر او را پذیرفت تا اینکه قاص، فتوای ابوحنیفه را بازگفت و مادر ابوحنیفه 

 7 (231م: 1174)سیوطی، .حرف او را پذیرفت
بوب بودند به دلیل وجود روح دینی و اخلاق گلدزیهر با اشاره به اینکه قصاص در ابتدا مح

در تعالیمشان اما در دوران بعدی آنان به هدف سرگرمی شنوندگان خود چهره دین را زشت 
نیز در  ( برخورد امامان44: 1377کردند و به همین دلیل مغضوب واقع شدند)متز، می

با  حضرت علیگویان قابل توجه است. در تاریخ برخوردهایی از رویارویی با قصه
گویی است. یک نمونه گویان بیان شده که حاکی از مخالفت آن حضرت با قصهقصه

کردند و مسلمانان آن است که نقل می دوداستانی است که یهودیان درباره حضرت داو
کردند؛ داستان یهودی درباره حضرت نقل می« ص»سوره مبارکه  34مطلب را در تفسیر آیه 

سرای حراب عبادت نشسته بود، کبوتری را دید که به قصد او به بامد است که در موداو
قصرش رفت از آنجا به خانه همسایه نگاه کرد و همسر اوریا را برهنه مشاهده کرد، شیفته او 

                                                 

ار الْحَضْرَمِی قَالَ: کَانَ فِی مَسْجِد الْکُوفَة قاص یقَال لَهُ زرْعَة فَأَرَادَتْ  . 7 أخرج بِسَنَدِهِ عَن حجر بن عبد الْجَبَّ
أم أبی حنیفَة أَن تستفتی فِی شَیء فأفتاها أَبُو حنیفَة فَلم تقبل وَقَالَت لَا أقبل الا مَا یقُول زرْعَة الْقَاص فجَاء بهَا 

ی تستفتیك فِی کَذَا وَکَذَا. فَقَالَ أَنْت أعلم منی وأفقه فأفتها أَنْت.أَبُ  فَقَالَ أَبُوحنیفَة  و حنیفَة الی زرْعَة فَقَالَ هَذِه أُمِّ
 قد أفتیتها بِکَذَا وَکَذَا. فَقَالَ زرْعَة القَوْل کَمَا قَالَ أَبُوحنیفَة فرضیت وانصرفت.
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 شد. شوهر او را به میدان جنگ فرستاد تا کشته شد و همسر او را تصرف کرد. امام علی
د تزوج امرأه اوریا الا جلدته حدین؛ حد النبوه و حد لاأوتی برجل یزعم انَ داو»فرمود: 
ود با اوریا ازدواج کرد او را دو حد خواهم زد؛ و؛ اگر کسی بر این باور باشد که دا«الاسلام

/ 4: 1372)طبرسی، .یکی به خاطر اهانت به نبوت و دیگری در چهارچوب احکام اسلامی
472) 

خوانان را از مسجد بیرون به بصره آمد، قصه در نقلی دیگر آمده است که وقتی امام علی
از  خوانی شود. در روایت دیگر آمده است امام علیکرد و فرمود: نباید در مسجد ما قصه

شناسی؟ گفت: نه! امام فرمود: هم خود خوانی پرسید: آیا احکام ناسخ و منسوخ را میقصه
 (32 /2 :1334)قرطبی،.هلاک شدی و هم دیگران را به هلاکت انداختی

در این وقت رسیدیم به  ،رفتمطالب در بازار کوفه میکند با علی بن ابیشریح نقل می
گویی درحالی که ما گفت. حضرت او را صدا کرد و فرمود: تو قصه میفردی که قصه می

 تو را ادب هستیم. اکنون اگر جواب دادی که هیچ و الّا  هنوز قریب العهد به زمان پیامبر
قاص گفت: بپرسید. حضرت پرسید: ما ثبات الایمان و زواله؟ عامل بقای ایمان  خواهم کرد.

ورع عامل بقای ایمان و  ؛و زوال آن چیست؟ قاص گفت: ثبات الایمان الورع و زواله الطمع
 ( 31 /1: تاکثیر، بی)ابن.طمع عامل زوال آن است. حضرت او را تصدیق کرد

که روزی آن حضرت در نزدیکی مسجد پیامبر به نقل کرده است  یعقوبی از امام مجتبی
فرمود: تو  ال کردند که هستی؟ گفت: من قاص هستم. امامؤقاصی برخوردند و از او س

. مرد «فاقصص القصص»قاص است که خدا به او فرمود:  []محمد !گوییدروغ می
داوند به ر است که خمذکِّ  []گویی، محمدر هستم. امام فرمود: دروغ میگفت: من مذکِّ 

فرمود:  . مرد پرسید: پس من چه کسی هستم؟ امام«را انت مذکِّ ر انمّ فذکِّ »او فرمود: 
 (227-224 /2: تا)یعقوبی، بی.مردی مزاحم ؛المتکلف من الرجال

کید بر پیامبر اینکه امام حسن گوی حقیقی دارد به دلیل ناقلان به عنوان قصه تأ
 دادند.صص قرآنی مطالبی را انتشار میاخبار یهودی است که خارج از حدود ق
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گویی نهی کرد و او دیگر قصه نگفت. از امام نیز حسن بصری را از قصه امام سجاد
فرمود از جمله  ،«و اذ رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا»روایت شده است که ذیل آیات  باقر

ر گفته است که گفته شدکعب الاحبا مصادیق این آیه قصاص هستند و زمانی که به امام
 .گویدفرمود: دروغ می کند. امامگاه در برابر مسجد الاقصی سجده میکعبه هر صبح

 ( 231/ 4: 1447)کلینی، .تر از کعبه خلق نکرده استای محبوبخداوند بقعه
 :خوانی داردنیز چندین روایت در منع قصه امام صادق

عن عباد بن کثیر قال: قلت  عن العدة، عن سهل، عن الوشاء، عن منصور بن یونس،
إنی مررت بقاص یقص وهو یقول: ها المجلس الذی لا یشقی به  لابی عبدالله:

إن لله  .أستاههم الحفرة .أخطأت ،: هیهات هیهاتقال: فقال أبوعبدالله .جلیس
وآل محمد:  ملائکة سیاحین سوی الکرام الکاتبین، فاذا مروا بقوم یذکرون محمداا 

أصبتم حاجتکم، فیجلسون فیتفقهون معهم، فاذا قاموا عادوا  قالوا : قفوا فقد
مرضاهم، وشهدوا جنائزهم، وتعاهدوا غائبهم فذلك المجلس الذی لا یشقی به 

 (713: 11، ج7117)مجلسی، .جلیس

گفت: در این عرض کردم به قاصی برخوردم که می عباد بن کثیر گوید: به امام صادق
رمود: هیهات هیهات، او به خطا رفته است، جای او در ف امام .مجلس شقی نشسته نیست

در توضیح حدیث بیان کرده که مقصود از قاص  محل کثافات است. مرحوم مجلسی
های دروغ است که ظاهرا اکثر کند و در این روایت مراد قصهکسی است که قصه روایت می
( اشاره کرده 41 مائده:«)بسماعون للکذ»اند و به آیه شریفه اصحاب شنیدن آن را حرام کرده

بیان کرده که ممکن است مراد وعاظ عامه باشد و مراد از « قاص»و احتمال دیگری از کلمه 
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بهره را این دانسته که هیچ شخص شقیی از مجلس قاص بی« لایشقی به الجلیس»عبارت 
 7 )همان(.ماندنمی

موجب  ،آمیختندمی گویان افراطی که صدق و کذب را با هم دربا قصه مخالفت ائمه
 ،گویی به صورت یک حرکت فرهنگی رخنه نکندشد تا در میان شیعیان جریان قصه

گویی رواج پیدا کرد و اسباب و ابزار انحراف میان که در میان اهل سنت قصهدرحالی
راست و دروغ را به  مسلمانان را مهیا کرد. آنچه مهم است این است که قصاص چون غالباا 

گو هرگاه اند. قصهگفتند، مورد نکوهش قرارگرفتههای دروغ و شنیدنی میداستان هم آمیخته و
 ( 113: 1334)جوزی، .راست بگوید و آنچه لازمه پند و اندرز است، ستوده است

های بعد گویان افراطی موجب شد تا در دورهوجود روایات متعدد در مخالفت با قصه
های محکمی را اتخاذ کنند. در برخی از ادوار گیریعلمای شیعه نیز در این مورد موضع

هایی که از جمله قصه .بود خوانی رواج بسیاری یافتهتاریخی از جمله در زمان صفویه، قصه
های نامه، داستانهای مربوط به ابومسلمهای مختلف و غلوآمیز همراه بود، نگارشبا نقل

که تحت عنوان قصه حمزه در را  «رموز حمزه»یا  «نامهحمزه»، مربوط به حضرت علی
 توان نام برد.می، توسط جعفر شهیدی به نشر رسید 1347سال 

دهد که این اثر بهره تاریخی ندارد و صرفا داستانی است. بررسی نگاشته شهیدی نشان می
نیز توسط ابوطاهر محمدبن حسن بن علی بن موسی طرطوسی از  7نامهنگارش ابومسلم

                                                 

کثر الاصحاب تحریم  راوی القصص، والمراد هنا« القاص» . 7 القصص الکاذبة الموضوعة، و ظاهر أ
ویمکن أن یکون المراد هنا وعاظ العامة « سماعون للکذب» :استماعها، کما یدل علیه قوله تعالی
ر من جلس أی لا یصیر شقیا محروما عن الخی« لا یشقی به جلیس»ومحدثوهم، فان روایتهم أیضا کذلك 

 معهم.
های وی در ساقط کردن حکومت اموی و کشته به محبوبیت ابومسلم به دلیل کوششنامه اشاره ابومسلم . 7

خواهی بومسلمیه پس از او دارد. از سوی دیگر، اش توسط منصور و خونشدن به ظاهر ناجوانمردانه
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های م شد و پس از آن تحریرهای مختلفی از آن ارائه شد که تفاوتمردم آسیای صغیر انجا
نامه زمانی در اختیار سنیان و زمانی های مربوط به ابومسلمفاحشی با یگدیگر دارند. داستان

-در اختیار صوفیان شیعی بوده است که منجر شده تا روایات موجود در آن در این دست

اشته با وجود داشتن عناصری که دلالت بر تعلق ها متفاوت گزارش شود. این نگگردانی
خاطر مؤلفان آنها به جامعه اهل سنت ایران دارد و حتی در آنها از خلفای اولیه تمجید شده 

امیه است. را هم دارد و در شکل عام ضد بنی است به نوعی حالت دفاع از اهل بیت
نگ و بوی مذهبی نداشته و صرفا گونه رهای مردمی و نه دینی هیچبرخی از این قبیل داستان

عناصر داستانی به ویژه موجی از رخدادهای اساطیری و غیرواقعی و در عین حال متنوع و 
ها توسط عامه ها آمده است. این متون ادبیات ویژه خود را داشته و بسیاری از آنگسترده در آن

-ای مردم میها را برخوانان در مجالس عمومی آنشد و یا قصهمردم خوانده می

 ( 34/ 4: 1333)افشار، .خواندند
ملاحسین  ؛های کاذب مصمون نماندحادثه کربلا نیز از ورود داستاندر این بین، 

( در مقام یک شخصیت مذهبی، خطیب، قاص، ادیب و مفسر در شهر هرات 111کاشفی)م 
یان کرده است. وار وقایع کربلا را بو در روزگار تیموری در قالب داستانی تاریخی، افسانه

ای قابل توجه و جالب است که کمتر کسی داستانی بودن آن را حس پردازش کاشفی به اندازه
است، خبر شهادت ایشان در  کند. یک نمونه آن داستان مربوط به قاسم ابن الحسنمی

متون اصیل تاریخی چند سطری بیشتر نیست که اشاره به آمدن حضرت به میدان و شهادت 
هایی از این ، نویسنده با زیباترین تعابیر داستان«الشهداء ةروض»رد اما در کتاب ایشان دا

رخداد تاریخی را به رشته تحریر درآورده است. اثرگذاری این نوشته به حدی بود که از آن 
دینی توسط حسین ندایی نیشابوری سروده شد و حتی عناصر داستانی اثر  ،منظومه حماسی

                                                                                                                    

اند منجر به داشته تیهای اشتباهی که برخی از شیعیان درباره او به عنوان فردی مدافع اهل ببرداشت
 لیت او در نزد مردم شده است. مقبو
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علاوه، شدت علاقه مردم به حوادث کربلا و نویسان شد. بهی مقتلهاکاشفی وارد نگاشته
آور زمینه را حد مراسم عزاداری و نیازمندی این مجالس به محتواهای جذاب و گریهرواج بی

خوانان یا کسانی که جانشین آنان شده بودند، مهیا کرد. های قصهبرای رواج ساخته
ره قاجار شماری از مجتهدان و محدثان بزرگ را گری در این زمینه به ویژه در دوافراطی

 (111-114: 1374)جعفریان، .برآشفت و منجر به مخالفت آنان شد

گویی درگیر شد، شیخ علی بن عبدالعالی مشهور به ای که با قصهنخستین فقیه برجسته
خوانی را تحریم کرد. شاگرد ایشان محمد بن ( است. ایشان قصه144محقق کرکی)م 

 این چنین به بیان محقق کرکی اشاره کرده است:  «المؤمنینانیس»موی ابهری در اسحاق ح

اخبار  حرام و از افعال فاسقین است؛ خصوصاا  ،خواندن و شنیدن تمام قصص کاذبه
موضوعه که در مدح مخالفین است که آن اخلال در مذهب و دین است، مگر آنکه 

اند، نواصب که احادیثی که وضع نمودهنبر سبیل انکار و رد یا تنبیه عوام باشد. چنا
کنند به طریق نقل آن می -رحمهم الله–در فضیلت شیوخ خود که علمای امامیه 

گاه میانکار و با دلایل واضحه رد آن می سازند که آن از مختریات نمایند و عوام را آ
و موضوعات مخالفین است و هر آینه اجتناب از شنیدن قصص کاذبه از اخلاق 

در صفت ایشان  -تعالی شانه و تعظیم برهانه–زیرا که حضرت عزت  ،منین استمؤ
و در جای دیگر در صفت بندگان  «والذین عن اللغو معرضون»فرماید که: می

غْوِ مُعْرِضُون»فرماید: برگزیده خود می ذینَ هُمْ عَنِ اللَّ ( و این آیه 3 منون:ؤ)م«وَ الَّ
اند کسانی ،بندگان برگزیده پروردگار عالمیان دال است بر آنکه عبادالرحمن یعنی

که حاضر نشوند در مجالس و محافل اهل کذب و سایر فسوق، از آن جهت که 
حاضر شدن در مشاهده باطله شریک شدن است در خطا و عصیان اهل آن 

 .مشاهد، به سبب آنکه حضور در آن مجالس رضاست بر آن معاصی

 :آورده است دقدر ادامه ایشان روایتی از امام صا
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عن القصاص، أیحل الاستماع لهم؟ فقال: لا. قال: من أصغی الی  سئل الصادق
ناطق فقد عبده، فإن کان الناطق عن الله، فقد عبدالله، و إن کان الناطق عن 

خوانان که آیا حلال از حال قصه الابلیس، فقد عبد ابلیس. پرسیدند از امام صادق
حضرت فرمود که حلال نیست و هرکس گوش بدارد  است گوش دادن به ایشان؟ آن

های دروغ پس به تحقیق او را پرستیده. بدان که مراد ناطقی است که قصه ،به ناطقی
گاه آن حضرت فرمود: پس اگر ناطقی باشد خواند و لب به سخنان باطل جنباند؛ آن

ه و اگر که از خدا سخن گوید، یعنی حق گوید به تحقیق که شنونده خدا را پرستید
ناطقی باشد که از ابلیس سخن گوید، یعنی باطل گوید پس به تحقیق که شنونده 
ابلیس را پرستیده. و چون از اول این حدیث مفهوم گردید که هر کس گوش به 

خوان دروغگو بدارد، آن قصه خوان را پرستیده و از آخر این حدیث به وضوح قصه
بندگی شیطان به جای آورد. پس از  رسید که هر کس گوش به آن طور ناکسی کند،

ای را که بر حمزه که عم این حدیث مستفاد گشت که اگر کسی استماع کند قصه
خوان را پرستیده و هم اند هم قصهپیغمبر آخرالزمان و سیدالشهداء است، بسته

 . شیطان را عبادت نموده است...

ومسلم مروزی با ائمه اهل نویسنده بعد از آوردن احادیثی برای اثبات مخالف بودن اب
 :است ، استفتای استاد خود محقق کرکی را در این باب آوردهبیت

فرمایی در باب ابومسلم مروزی که مشهور است؟ آیا از نواب عالی پرسیدند که چه می
اند که بلی! جایز است لعن جایز است لعنت کردن بر او؟ نواب مستطاب در جواب فرموده

بر هر یک از مؤمنان از برای آنکه او  او واجب است زکه تبری نمودن ا کردن بر او به راستی
. آن ائمه که واجب رأسی از رئوس مخالفین و معاندی است از معاندین ائمه معصومین

گردانیده است خدای سبحانه و تعالی دوستی ایشان را و دشمنی دشمنان ایشان را بر تمام 
خوانان در مدح او و اند قصهن قصه که درهم بافتهکند قصه دروغ را و آخلق؛ پس گوش نمی
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با  141-143: 1333)حموی،.کند لعن کنندگان را از لعن کردن بر او الا فاسقانمنع نمی
 ( تلخیص

خوانان بوده سخت در مقابل علامه مجلسی نیز به تبعیت از روایاتی که در نهی و طرد قصه
بعد از کلام مبسوطی در مذمت دروغ و  «لحیوهاعین»های دروغین ایستاده است و در داستان

 نقل برخی از اخبار که در این باب وارد است، نوشته است: 

شود بلکه دغدغه حرمت در آن می ،باید دانست از جمله چیزهایی که مذموم است
ه از حضرت ک های دروغ، چنانمانند قصه حمزه و سایر قصه ،نقل دروغ است

های راستی که ها روایت دروغ بلکه قصهروایت منقول است که بدترین رسول
های مجوس و کفار و برخی از لغو و باطل باشد، مانند شاهنامه و غیر آن از قصه

که در بعضی کتب معتبره امامیه مسطور است و اند که حرام است چنانعلما گفته
که  که آن حضرت نقل نمود از حضرت پیامبر ست از امام محمد تقیا مروی

حضرت فرمود: ذکر علی بن ابی طالب عبادة، من علامات المنافق ان یتنفر عن  آن
ذکره و یختار استماع القصص الکاذبة و اساطیرالمجوس علی استماع فضائله ثم قرأ 

و اذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب الذین لا یومنون بالاخرة و لهم : »علیه السلام
عبادت است و از علامات منافق  یاد کردن علی بن ابی طالب ؛«عذاب مهین
های کند شنیدن قصهاو و اختیار می نماید از یاد کردنرمد و تنفر میاست که می

خواند  آن امام های مجوس را بر شنیدن فضائل آن حضرت، بعد ازدروغ و افسانه
 ( 141-114/ 2: 1314ارموی، )... .این آیه را

گویی افعال حرام را ذکر کرده در مورد قصهشیخ یحیی بن سعید در قسمتی که برخی از 
 گفته است:

أحادیث القصص والسمار المشتملة علی الکذب، والحضور فی مجالس المنکر 
های نشینی کردن به ذکر دروغ و قصهحرام است شب ؛لغیر الإنکار أو الضرورة
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 /71: 7171)مروارید،.اختراعی و حضور در مجالس منکر مگر به دلیل ضرورتی
731)  

 :استو در بخشی دیگر از همین منبع آمده 

والسمر بالکذب والقصص المخترعة والمزید فیها، ویکره بغیر ذلك لئلا یجری 
ها بر آن های ساختگی که دروغحرام است گوش دادن به دروغ و قصه ؛آخر لیله

های دیگر مکروه است برای آنکه مانع بیداری آخر شب اند و به قصهزیاد کرده
 (767 /77: )همان.شودمی

دیدگاه مقام معظم رهبری نیز در این زمینه درخور توجه است. ایشان در سخنرانی که در 
 رابطه با کارهای فرهنگی مربوط به حوزه کودک و نوجوان داشت چنین بیان کرده است: 

ی شخصیت کودک های خوب، سازندهگویی، هنر بسیار خوبی است. قصّهقصّه
قدیمی را که ما از مادر خودمان، از مادربزرگ و یا از پیرزن  هایاست. همان قصّه

ها چقدر بینیم در آنکنیم، میایم، امروز که مرور میدیگری در کودکی شنیده
یابی حکمت وجود دارد! انسان، بعضی از خصال و تفکّرات خودش را که ریشه

های نتها قصهخیلی مهمی است؛ م رسد. قصّه مقولهها میکند، به این قصّهمی
 .خوب

 :ترین هدف در این فعالیت را چنین توصیف کرده استایشان مهم

گویی و در این کار هنری، اولین چیزی را که در کودک ایجاد سعی کنید در این قصّه
کنید، ایمان باشد. هیچ چیز، معادل ایمان نیست. شما از این بچه، هرچه می

ها را با ایمان وجود آورید... سعی کنید بچهبخواهید بسازید، باید در او ایمان به 
ها کنید؛ ایمان به خدا، ایمان به حقیقتِ مطلق و ایمان به اسلام. اگر این بچه
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باایمان پرورش پیدا کردند و شما توانستید بذر ایمان را در دلشان بکارید، در آینده 
 .نداها هر شخصیت عظیمی ساخت و برای هر کاری مناسبشود از آنمی

 ،را پیشنهاد کرد« افسانه»گویی نیز توجه به داستان و قصّه ای در همین زمینهالله خامنهآیت
 البته با تذکر این نکته که پرداختن به وقایع مذهبی در قالب افسانه غلط است: 

هایی افسانه، با داستانی که منطبق بر واقعیات است، تفاوتش همین است که مبالغه
کن است چیزهای خیلی بدی باشد، ممکن است خیلی هم در افسانه هست. مم

های غلیظ به آن زدید آمیز کردید و رنگ و روغنبد نباشد. وقتی شما وقایع را مبالغه
شود افسانه. وقتی آن را و به ابعاد آن با واقعیت، یک مقدار فاصله دادید، می

ود داستان. همه شبرگرداندید به ابعاد حقیقی خودش و صحنه را منعکس کردید، می
 بینیم ماجراهای پیغمبران، بهتوانید این کار را بکنید... ما گاهی اوقات میجا می
یا ماجرای آفرینش، که در قرآن به آن  ؛شودنقل می« ی پیغمبرانافسانه»عنوان 

شود. این البته غلط منعکس می« افسانه آفرینش»تصریح شده، به عنوان 
 ( Khamenei.ir).است

 دانسته و بیان کرده است: « هزل»های غیر واقعی را از نوع ی دیگر نیز ایشان داستاندر جای

شود، بلکه خود کذب، شوخی و هزل در نوع دوّم از انواع هزل، خبر کذبی داده نمی
هایی که بین مردم متداول است؛ مثلاا از زبان حیوان یا از و مَثل است؛ مثل لطیفه

 ،کنند که خلاف واقع هم استدر و پسر چیزی را نقل میزبان شاگرد و استاد یا پ
هاست که ها نیز شبیه همین شوخیحکایات و قصه .این نوع از هزل حرام نیست

های طولانی، ممکن است هزار بار از قول ها در مقام هزل نیست؛ مثلاا رماناین
نابراین از کنند. این هم ملحق به هزل است. بهای داستان مطلبی را نقل شخصیت

هرچند ممکن است از جهت دیگری، حرام شوند؛  ،جهت کذب بودن حرام نیست
 )همان(.ای به دنبال داشته باشدکه مفسده مثل جایی
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آیت الله جوادی آملی هم با توجه به اینکه دین برای تعالی و تربیت جوامع انسانی نازل  
ن قصه آن است که باید حاوی پیام شده است، قصه دینی را قبول دارد و مقصود ایشان از ای

های غریزی، مادی و جنسی و مانند آن ها و کششخاص الهی باشد که انسان را از پلیدی
توان آن را رهانیده و به جاذبه الهی رساند. قصه اگر این دو کار مثبت و منفی را انجام داد می

داند که انواع دیگر آن میقصه دینی دانست. ایشان فرق میان قصه دینی با سایر قصص را در 
اصل های بیباشد که تبدیل به افسانه و داستانقصص ممکن است یک مبدأ خیالی داشته

 شود ولی قصه دینی عبارت است از: می

گیرد، از آن قله اوج ت میئقصه دینی از قلب و شهود قلبی، از عقل و فکر عقلی نش
سازی پردازی و صورتورترسد، سپس صکند تا به منطقه خیال میو تنزل می

کند که پیام قلب و عقل را شود و بعد در مرحله گفتن یا نوشتن یا رفتار ظهور میمی
نشینان عالم طبیعت را به همراه دارد. چون از قله عقل یا قلب تنزل کرده است، خاک

رساند اگر چیزی از مقام قلب تنزل نکند، شنونده را عاقل هم به اوج عقل و قلب می
کند. فرق دل نمیواهد کرد و اگر چیزی از قلب بجوشد شنونده را صاحبنخ

  .های غیر دینی این استهای دینی و قصهقصه

گویی رواج داستان توان گفت که در زمان رسولدر این بحث به طور خلاصه می
 سرایی از زمان خلفا آغاز شده است. نداشته و داستان
تا ابزاری بوده برای رسمیت بخشیدن به حکومت به سرایی عمدداستان در زمان ائمه

های ناحق خلفای اموی و عباسی و در آمختن مفاهیم متون مقدس اسلامی با داستان
افراد ایستادگی کرده  در برابر این لذا ائمه ،استاساس اهل کتاب و وضع حدیث بودهبی

آنان صادر نکردند. در دوران و مواضع محکمی اتخاد کردند و اجازه رسمیت یافتن به فعالیت 
گویان به دلیل کذب در سخن و وارد شدن سخنان دروغین آنان بعد از ائمه نیز علما با قصه

ای از علما حکم که حتی عدهطوریمخالفت کردند به حتی به مجالس عزای امام حسین
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کید علما بر این اس ت که قصه حرمت را در این موضوع صادر کردند. در دوران فعلی نیز تأ
ای برای گفتن یا لذا هر نوع قصه ،باید روحیه ایمان را در شخص به وجود آورد و تقویت کند

 خواندن مناسب نیست. 

   منع خواندن قصص خاص برای گروه خاصدال بر روایات  .2. 8

سه روایت وجود دارد که در آن نهی از تعلیم سوره یوسف و توصیه به تعلیم سوره نور به 
 :ه استزنان آمد

مُوا نِسَاءَکُمْ سُورَةَ یُوسُفَ  :قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ . 1 اهَا فَإِنَّ فِیهَا الْفِتَنَ  لَا تُعَلِّ وَ لَا تُقْرِءُوهُنَّ إِیَّ
ورِ فَإِنَّ فِیهَا الْمَوَاعِظَ  مُوهُنَّ سُورَةَ النُّ تان فرمود: سوره یوسف را به زنان ؛ امام علی«وَ عَلِّ

ها ]حکایت عشق و عاشقی[ است. آنان را سوره نور چرا که در آن، فتنه ،ندهید...تعلیم 
  (176/ 1: 7111)کلینی،.بیاموزید که سرشار از پند و موعظه است

هِ . 7 مُوهُنَ  :قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّ سَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّ مُوهُ  لَا تُنْزِلُوا النِّ نَّ سُورَةَ الْکِتَابَةَ وَ لَا تُعَلِّ
ورِ  یُوسُفَ  مُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّ را در طبقات بالای  فرمود: زنان ؛ امام صادق«وَ عَلِّ

آنان را چرخ  سوره یوسف را به آنان تعلیم ندهید، منازل منشانید؛ نوشتن خط یادشان ندهید؛
چون آیه حجاب، حد زنا و  ،یدرشتن یا پیله رشتن بیاموزید، و به ایشان سوره نور را تعلیم ده

 ( 711 /7: 7177)ابن بابویه،.احکام زنان در آن سوره است
کُونِی قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی .7 هالسَّ وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ فَقَالَ لِی یا سَکُونِی مَا  عَبْدِاللَّ

كَ فَقُلْتُ وُلِدَتْ لِی ابْنَةٌ فَقَالَ یا سَکُونِی عَلَ  هِ رِزْقُهَا تَعِیشُ فِی غَیرِ غَمُّ رْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَی اللَّ
َ
ی الْأ

یتَهَا قُلْتُ فَاطِمَةَ قَالَ آهِ آهِ آهِ  ی فَقَالَ مَا سَمَّ هِ عَنِّ ی وَ اللَّ کُلُ مِنْ غَیرِ رِزْقِكَ فَسَرَّ  ثُمَّ أَجَلِكَ وَ تَأْ
یتَهَا فَاطِمَةَ وَضَعَ یدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَ  هَا وَ لَا تَلْعَنْهَا  -الَ: قَالَ لِی أَمَا إِذَا سَمَّ فَلَا تَسُبَّ

 ( 13 /6: 7111)کلینی، .وَ لَا تَضْرِبْهَا
رفتم در حالی که ناراحت و افسرده بودم. حضرت  گوید: نزد امام صادقراوی می

ام که چرا پسر نبوده سردهفرمودند: چرا افسرده هستی؟ گفتم: خدا به من دختری داده و اف
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است. حضرت فرمودند: سنگینی بچه روی زمین است و رزق بچه هم بر عهده خداست و 
زندگانی او هم در غیر مسیر تو است و مانع تو نیست و خداوند هم از روزی تو به او روزی 

نام  با این بیانات غم مرا بر طرف کرد. حضرت فرمودند: دهد و روزی جدا دارد. امامنمی
گفتم: فاطمه. حضرت فرمودند: آه آه آه و دست خود را روی  ؟این دختر را چه قرار دادی

پیشانی گذاشتند و فرمودند: حالا که اسم او را فاطمه قرار دادی، او را اذیت نکن و او را بد 
  .نگو و او را نزن

ای به منع ارهاست و در آن اش این سه روایت در مورد منع زنان از مطالعه داستان یوسف
لذا به ذکر روایات اکتفا کرده و توضیحات  ،خواندن این سوره توسط کودک دختر نشده است

 طلبد.مربوط به بررسی سندی و محتوایی آن موضوع دیگری را می

 معیارهای قصه مناسب کودکان. 9

ای که مناسب کودکان باشد معیارهایی را نظران حوزه تربیتی کودک برای قصهصاحب
 :اندشمردهبر

 ؛هدف از انتخاب قصه بیان فوائد اخلاقی و علمی باشد .1
های باطل ها و افعال نیک قصه مورد ستایش قرار داده شود و شخصیتشخصیت .2

 ؛مورد سرزنش و ذم قرار بگیرد

شوند مثل مقتل عثمان یا جنگ از بیان رویدادهای تاریخی که اطفال متوجه آن نمی .3
 ؛رهیز شودکه مناسب اطفال نیست، پ صفین

های آن غیر واقعی است که شخصیت «سوپر من»های خرافی و غیر واقعی مثل قصه .4
به دور است و در آن از پرداختن  و تناسبی با فرهنگ اسلامی ندارد و از واقعیت کاملاا 

هایی که در به وجود خداوند متعال غفلت شده است، پرهیز شود همچنین داستان
ر آن نفع علمی برای طفل وجود ندارد، پرهیز شود و مورد شیاطین و اجنه است و د
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های قرآنی و نبوی که حقیقی و واقعی است و از خیال و خرافه به برعکس آن داستان
دور است و موجب تسلط کودک به تاریخ اسلامی و توجه و تقویت عقیده نسبت به 

  .تر خواهدشود برای کودک مناسبخداوند متعال می

 یلی و ترسناک برای کودکان های تخقصه. 1 .9

تواند برای کودک دارای آثار مثبت و منفی باشد، اگر تخیل کودکان موجب تخیل می
گاهی کودکان هم رشد پیدا یادگیری و تمرین برای نزدیک شدن به واقعیت باشد و هم زمان آ

ولی رها کردن کودک با تخیلاتش به خصوص  ،ها شدهکند موجب افزایش توانمندی آن
تواند راهی برای گزیز از هایی بیش از حد او در طول روز به تخیلات منفی منجر شده و میتن

 واقعیت باشد که اثر معکوس بر جای خواهد گذاشت.
ای معتقدند شناسان دو دیدگاه دارند؛ عدهروان ،هایی با مضمون ترسناکدر مورد داستان

کند که ممکن است تا بزرگسالی می هایی را در کودکان ایجادهایی، ترسکه چنین داستان
 باره معنقد است کهیک استاد دانشگاه دراین .ها باشدهمراه آن

های بینند یا داستانهای ترسناک را میهای زیر هفت سال زماین که صحنهبچه
ها ممکن کنند بنابراین آنشنوند، غیر واقعی بودن آن را درک نمیوحشتناک را می

  .و یا اضطراب مبتلا شونداست به اختلال خواب 

های ترسناک شناسان بر این باورند کودکانی که در معرض داستاندر مقابل دسته دیگر روان
گیری توانند در دراز مدت بهتر از کسانی که در این شرایط نیستند، تصمیمگیرند، میقرار می

ان غلبه کرده و راه حل هایشکند تا بر ترستواند به مخاطب کمک میها میاین داستان .کنند
های خطرناک را بیاموزد. با پیروز شدن قهرمان منطقی حل مشکلات و رهایی از موقعیت

گیرد چگونه باید در زندگی با کند و یاد میداستان بر ترس، کودک اعتماد به نفس پیدا می
بینند که کنند والدین اگر میترس مقابله کند با توجه به این نکات کارشناسان پیشنهاد می
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کودک به طور معمول مضطرب و ترسو است و یا قادر نیست دنیای خیالی را از دنیای واقعی 
پس  ،های ترسناک ممکن است، سبب آزار و اذیت روحی او شودجدا کند، خواندن داستان

 .بهتر است این کار را برای چند سال به تأخیر انداخت
ترین وسیله برای تربیت ترین ابزار و کاربردیگویی بهبا توجه به اینکه داستان و داستان

 ،کودکان و نوجوانان است و با توجه به خصوصیاتی که برای یک داستان مناسب بیان شد
 ند از:اهای آن که عبارتهای قرآنی را با توجه به ویژگیتوان داستانمی
 ؛(7 :تفکرانگیز بودن)یوسف .7
 ؛(67: القصص)آل عمراناحسن .7

 ؛(771 :ت برای انبیا)هودثبا ایجادکننده  .7

 ؛(771 :تذکر برای مؤمنین)هود .1

 ؛(777 :ها)یوسفواقعی بودن داستان .1

 ؛(777 :های آسمانی قبل از خود)یوسفکننده کتابتصدیق .6

ها و روش پرداخت، مناسب برای کودکان و نوجوانان جدیدبودن داستان .1
 ( 77: 7713 زاده اسدآبادی،دانست.)ولی

 رآنهای قروش داستان. 11

 هاست:های قرآن از لحاظ روش دارای این ویژگیداستان
 در مقدمه همگی یا اغلب دارای تم)فکر غالب بر داستان(؛ .7
 ای کوتاه؛مقدمه .7

 بحران، گره و نقطه اوج؛ .7

 .نتیجه و پیام .1
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کند( از یوسف تم داستان)خواب یوسف و خطری که او را تهدید می برای نمونه در سوره
توضیح داستان  دهد. بقیهندنظربودن پدرش و حسادت برادرانش خبر میمقام بلند یوسف، بل

زیرا از این  ،است برادران و فروختن یوسف بحران اول داستان این عناصر)تم( است. توطئه
 .کندلحظه سرنوشت یوسف تغییر می

 .حران دوم مبارزه با زلیخا و زندان رفتن وی و بحران سوم به دربار رفتن یوسف استب 

شود و عاقبت های داستان باز میجاست، از این به بعد گرهاید اوج داستان هم در همینش
ی ها در اول داستان)تم( با سجدهی ستارهافتند و سجدههمگی به دربار آمده و به سجده می

گردد. روابط علت و معلول در حوادث داستان یوسف دیده آخر داستان کاملا مرتبط می
براساس شخصیت  ها کاملاا گردد و گفتگودید، با دلیل عوض می زاویه ن،شود، در داستامی

گردند. در شود و بقیه، در حد لزوم پرداخت میهر فرد و شخصیت اصلی)یوسف( آورده می
هفت گاو چاق و لاغر به هفت سال راحتی و  ؛قرآن از نماد استفاده شده است هایداستان
 (71: 7713بادی، زاده اسدآ)ولی.شوندتعبیر می قحطی

های فنی داستان امروزی، شامل شروع، اوج و پایان های قرآن دارای ملاکداستان 
توان نامید و نباید تنها آن را داستان تاریخی باشند. داستان قرآن را داستان ادبی نیز میمی

 (71)همان: .دانست
ها، طنین طر بلندی آیهخاروست که بههای بلند، از اینهای قرآنی در سورهثرت داستان 
های قرآن از گویی و استعمال قالب داستان برای ابلاغ پیامند. داستان شان مستعد داستانآرام

لحاظ پراکندگی عناصر، داستانی کوتاه هستند. در داستان کوتاه عنصری خاص برجسته 
 گیرند.قرار می آن ای که دیگر عناصر در سایهگونهگیرد، بهقرار می شود و مدار داستانمی

مند داستان کوتاه را خواننده نباید با شتاب بخواند، بلکه بایستی با درنگ و تأنی از آن بهره
خورد. گردد. حسن داستان کوتاه بیشتر در این است که خواننده به طول و تفصیل زائد بر نمی

تری دارد، است و از حیث لحن طبیعی به رمان بر داستان کوتاه حد فاصل رمان و داستان
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به دور باشد. در « تصنع»توان پیدا کرد که تا این حد ازهیچ شکل و قالبی در دنیای ادب نمی
شخصیت، رویداد و گفتگو. در  ؛شودهای قرآن، سه عنصر برجسته دیده میداستان
شمار به داستان عنصر برجسته« رویداد»دهی هدف اصلی است، هایی که انذار و بیمداستان

بخشی به پیامبر و مؤمنان، عنصر هایی با هدف انگیزش عاطفی یا آرامشدر داستان رود. می
گویی به مخالفان است و اگر هدف اصلی دفاع از دعوت اسلامی و پاسخ« شخصیت»مهم

 ( 771: 7713 سازد.)حسینی،عنصر مهم را می« گفتگو»باشد،
های شمس و ی آن، در سورههاکنیم. نخستین جلوهرا مرور می برای نمونه داستان صالح

بار قوم است؛ یعنی حوادث مصیبت« رویداد»ها عنصر اصلیقمر آمده است. در این جلوه
های اعراف و شعرا، هایی در سورهرود، در جلوهگاه که دعوت اسلامی پیش میاما آن ؛ثمود

یامبر است و بار انذار برای ستیزندگان پنمل این کند. در سورهبروز می« گفتگو»عنصر قوی
 )همان( .گردد که نزول عذاب الهی استباز می« رویداد»به  عنصر اصلی داستان

 آثار تربیتی قصص قرآنی و دینی بر کودکان و نوجوانان. 11

های قرآنی با توجه به محتوای خویش دارای آثار زیادی بر مخاطبین خود به ویژه داستان
 توان به موارد زیر اشاره کرد:میها کودکان و نوجوانان است که از میان آن

انگیز خود، لاوت و تأثیرگذاری شگفتحهای قرآنی با ایمان مذهبی: قصه پرورش .7
های با ایمان و ها انسانفطرت خداجوی پاک و معصوم کودکان را اقناع کرده و از آن

از سوی دیگر، صبر و تحمل، آرامش و انبساط خاطر، اجتناب از  .سازدمتقی می
ایجاد اخلاق پسندیده و کرامات و فضائل دیگر نیز از آثار تربیتی همین  معاصی،

نی در روح و روان آثیر تدبر و تفکر در قصص قرأایمان مذهبی و تقواست که تحت ت
 گیرد.کودک شکل می
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آموزی از پرورش عقل و عبرت گیری از زندگی گذشتگان: در قصص قرآنی به عبرت .2
رشد و شکوفایی  و از سوی دیگر از آنجا که اساساا زندگی گذشتگان اشاره شده است 

و تکامل هر توانایی و استعدادی منوط بر به کارگیری آن است، قرآن ضمن بیان داستان 
فرماید که از توانایی تفکر خود در مسیر زندگی پیشینیان همواره به انسان توصیه می

امل هر چه بیشتر نیروی گیری از تجارب دیگران به منظور باروری و تکزندگی و بهره
عقل خود استفاده کنند، شاید از همین روست که خداوند متعال در قرآن خطاب به 

شنوند و از پس بشارت ده، به بندگانی که سخنان مختلف را می»فرماید: پیامبرش می
 (73زمر: «)اندنمایند که آنان خردمندانها پیروی میبهترین آن

گرایی ترین عوامل رکود اندیشه مانند سنترآنی، برخی از مهملای قصص قبه علاوه در لابه
های غیر منطقی همچون ثروت و گرایی، دلبستگیکورکورانه و تعصبات جاهلانه، شخصیت

 (1: 7731)اسدی تویسرکانی، .مقام و هواپرستی و خودپرستی معرفی و نکوهش شده است
گونه که با ابزار تفکر و شناسی: انسان هماندوستی و زیباییپرورش حس زیبایی .3

شناسی و دهد با پرورش حس زیباییآموزی، عقل خود را پرورش میاندیشه و علم
فرماید: خداوند بخشد. حدیثی که میهنری نیز احساس و عاطفه خود را جلا می

زیباست و زیبایی را دوست دارد در قرآن منعکس شده است و به زیبایی بیان نهایت 
ا جایی که یکی از موارد اعجاز دین اسلام، زیبایی کلام قرآن اهتمام شده است ت

محور قرار گرفتن خداوند متعال و گوش  ،است. از این منظر در منطق قصص قرآنی
سپردن به کلام وحی که سرشار از هنر و زیبایی است موجب بسط این گرایش فطری 

 (17تا: )مطهری، بی.شوددر کودکان می

گاهی از زندگی رشد اعتماد به نفس و پ .4 رورش روحیه شجاعت و ظلم ستیزی: آ
های پیشینیان با ایمان با تقوایی که مورد لطف الهی قرار گرفتند و مصائب و دشواری

آورد که این پیامد تربیتی را برای کوکان به ارمغان می ،زندگی ایشان، آسان گردید
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ت قدرت لایزال الهی های باایمان تحت حمایها به ویژه انسانبیاموزند همه انسان
دهد که یکی از دستاوردهای قرار دارند و همین امر آنان را به ایمان مذهبی سوق می

ستیزی و تسلیم نشدن در برابر مهم آن آرامش خاطر، اعتماد به نفس، شجاعت، ظلم
 (71: 7731)مؤیدنیا، .های مادی استمظاهر و قدرت

نی و پرورش اخلاق و عادات پسندیده: های اخلاقی و انساآمادگی برای دریافت پیام .1
مطالعه روش نادرست زندگی اقوام لوط، عاد و ثمود و افراد متکبری همچون فرعون و 

دهد که چگونه رفتارهای ناشایست و دور از شئون انسانی قارون در قرآن نشان می
ند که آموزها به کودکان میگرداند. این داستانافراد را مستحق کیفر و عذاب الهی می

ها، عاقبت نیکی در پی دارد و گرایش به بدی و زشتی ها و پلیدیدوری از زشتی
ها به بسیاری شود. همچنین کودکان از طریق این قصهموجب ضلالت و گمراهی می

برند. صفاتی همچون صبر، شجاعت، خداجویی، میاز صفات اخلاقی پی
انتخاب دوست شایسته و... امیدواری، آزادگی، ایستادگی در برابر زور و ستم، 

های قرآنی را شکل داده و زماین که این صفات به هایی هستند که هسته داستانارزش
صورت ملکه ذهنی کودک درآید، گرایش به رفتار و عادات پسندیده را در او نهادینه 

 )همان(.خواهد کرد

روانی: بخشی، رفع اضطراب و اختلالات روانی و رفتاری و تأمین بهداشت آرامش .3
تواند مشکلات یکی از مشکلات جدی دوره کودکی و نوجوانی افسردگی است که می

لذا کشف و درمان آن بسیار حیاتی و مهم  ،زیادی را در بزرگسالی برای فرد ایجاد کند
 است. 

های مختلف بیماران در همین مسیر پژوهشگران به اثر بخشی داستان درمانی برای گروه
گاهی از جمله کاهش اضطراب، افزایش احساس دارای اختلالات روا نی و افزایش خودآ

اند و یابی نوجوانان اشاره کردهشایستگی در کودکان، درمان اختلال سلوک و کمک به هویت
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تواند در تعلیم و تربیت از آنجا که قصص قرآنی کلام خداوند متعال است استفاده از آن می
ن مذهبی اثربخشی به سزایی در زمینه بهداشت روانی کودکان و نوجوانان به دلیل تقویت ایما

 و رفع اختلالات عاطفی، روانی و به تبع آن اختلالات رفتاری آنها داشته باشد.
گری و تقویت خلاقیت: وقتی کودک یا نوجوان با داستان تقویت روحیه پرسش .7

 هایشود، پرسشحضرت یوسف، ابراهیم، نوح، یا ستمگرانی چون فرعون مواجه می
گیرد از جمله اینکه آیا امروزه نیز افرادی ستمگر چون زیادی در ذهن او شکل می

ها مبارزه توان با آنفرعون و یا مال اندوزانی همچون قارون وجود دارند؟ چگونه می
گیری و تقویت هایی به این شکل در ذهن فرد موجب شکلگیری پرسشکرد؟ شکل

   (77)همان:.شودتفکر انتقادی در فرد می

 :نتیجه

شناختی اهمیت زیادی در تربیت دارد. قرآن کریم نیز یکی از قصه از لحاظ تربیتی و روان
گاهی میرا هایی راه لَقَدْ کَانَ فِی » :قصه معرفی کرده است ،شودکه منجر به کسب تجربه و آ

لْبَابِ 
َ
ولِی الْأ

ُ
 (111)یوسف: .«قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأ

گویی از اموری است که با سرشت بشر عجین شده است و به لحاظ تاریخی نیز قصه
توان از بررسی و بحث در مورد آن اجتناب کرد. در سنت اسلامی قدمتی کهن دارد لذا نمی

آنجا که قصه موجب ضربه زدن به مفاهیم و معارف اصیل اسلام شود با آن مخالفت و 
های های قرآن را با داستانستانگویان داهایی از آن که قصهبرخورد شده است که به نمونه

هایی که غلو زیادی در مورد همچنین داستان .آمیختند، اشاره شدساختگی اهل کتاب می
یا علمای عصر مورد  های اسلامی یا حوادث تاریخی توسط ائمهبرخی از شخصیت

 مخالفت شدید قرار گرفت.
گونه که در ویت کند؛ همانداستان مطابق با کلام علما باید در فرد روحیه دینی را تق

 های قرآنی هدف اصلی انتقال مفاهیم اخلاقی و تربیتی به مخاطب است.داستان
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ای از حقایق و رهنمودها را در جهت هدایت قرآن کریم نیز با سبکی هنرمندانه گنجینه
و  های آموزنده و شیرین قرآنی برنامه زندگیانسان در قالب داستان بیان فرموده است. داستان

سعادت اخروی را برای افراد با ایمان بیان کرده است بدون اینکه آن را محدود به افراد، زمان و 
 مکان خاصی کند.

تواند مبارزه با مظاهر شرک و کفر را در داستان های قرآنی میکودک و نوجوان از طریق قصه
 ت سلیمانبیاموزد، کمال بندگی را در اوج توانگری در داستان حضر حضرت ابراهیم

فرابگیرد. در داستان حضرت لقمان  و حضرت یعقوب ببیند و صبر را از حضرت ایوب
آموزد و در مقابل داستان و پسرش ارجمندی علم و حکمت و چگونگی رفتار عالمانه را می

افتد که چه چیزی منجر به هبوط انسان از بهشت و سکنی به این اندیشه می هبوط آدم
شد همچنین با فرجام افراد با ایمانی همچون اصحاب کهف و همسر  گزیدن او در زمین

فرعون عقیده و ایمان او تقویت شده و متوجه ارزشمندی صبر در راه رضای الهی خواهد شد 
شود را به و آنچه را که در شان کرامت انسانی و موجب تقرب در محضر خداوند متعال می

 هد آموخت.ای شیرین و بدون کسالت و خستگی خواشیوه
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